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 های ادبی و بلاغی از گذشته تا امروزممّیزسرگذشت ممیزّ در دستور زبان و 

 

محمدّرضا شریفی
 

 

 چکیده

های ادبی است  های دستوری و آرایه های نحوی و از مقوله ز یکی از عناصر تشکیل دهندۀ سازهممیّ

ت و زیباایی  از نظر ظااهری و معناایی بار ب  ا     که نقشی ارتباطی و معنایی در زبان ایجاد کرده و

سخن افزوده است به سخن دیگرممیز در آ از شعر فارسی و در سبک خراسانی بیشتر در سااخت  

به ویژه در سبک عراقی ا به تدریج و امّ ،نحوی و دستوری زبان و رابطه عدد و معدود خ صه شده

ل و احساا   تخیّا های عرفانی همراه باا   و اندیشههای ادبی  ایهام و تناسب  هایی از آرایه با بن مایه

در سبک هندی پیچیده و انتزاعی شده است افزون بر این گروه  محتوایی ادبی و ب  ی پیدا کرده و

ع دارای ساختمانی پیچیده است و ممیز به عناوان  د و تنوّحرف تعرف در زبان فارسی به سبب تعدّ

یاد و ماورد   آ یکی از عناصر موجود در گروه حرف تعریف تکواژی است که باه هماراه اسای مای    

ی با اسی های قابل شامارش  شمارش قرار می گیرد ممیز های عددی ابزاری برای طبقه بندی اسام

ور برخای دسات   .ا تاکنون آنچنان که باید بررسی نشاده و ناشاناخته ماناده اسات    امّ ،روند کار میه ب

ی های کلّ هممیّز و رابط صفت شمارشی مرکب، روشنگر، های عددی، نویسان از آن با عنوان وابسته

ر آن تطاوّ  دیادگاه دساتوری و ب  ای و    از «ممیّاز » در این مقالاه ساعی شاده    .اند دی یاد کردهعد

 .مورد بررسی قرارگیرد درگذشته تا امروز

 

 .زبان فارسی های عددی، ممیّز، روشنگر، وابسته :ها کلید واژه

 

                                                      

 - ،نراق، ایرانواحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار گروه زبان و ادبیاّت فارسی ،  . sharifi12367@yahoo.com  

 

 11/40/1044: تاریخ پذیرش   41/49/1044:  تاریخ بازنگری  40/11/1911: تاریخ وصول

mailto:sharifi12367@yahoo.com


      
 

 
  

    

 دبي بلاغي از گذشته تا امروزهاي ا سرگذشت مميز و مميز           591
 

 مهمقدّ

اگار هاه   استت   وندی ناگسستنیی زبان روزمره پیو حتّ ادبیّات، دستور، تردید میان زبان بی

رسد ولی  بان فارسی به بعد از قرن هفتی میهای تاریخی شروع نگارش دستور برای ز طبق گزارش

ارجمنادی هاون    فارسی هه فارسی باساتان و میاناه و هاه فارسای دری و آ اار      ادبیّات ةبا پیشین

منادی   تور مدون و قاعاده دهد که دس نشان می... های منوههری و تاریخ بیهقی و  امهشاهنامه و هک

برای هر قومی  مراتای دارد  ( دستور)تدوین قواعد زبان  .بوده است که به دلایلی از بین رفته است

و رواج و کناد و وسایله ساهولت آماوزش زباان       ادبیّات را از نفوذ بیگانگان حفا  مای  زبان و  که

ست کاه منشاب بسایاری از    گاهی علمی به آن زبان اآ ،آموختن دستور هر زبان. شود گسترش آن می

نیااز   ادبیّات برای آفریده شادن، ارتباط است و  ایجاد ةزبان وسیل .درست زبانی است هایعملکرد

، هاا  هاا، لالایای   هها نشان داده که زبان روزمره و عامیانه هون لطیفا  ی بررسیحتّ .زبان دارد به ابزار

های ادبی خالی نیست و  ها و زیبایی از آرایه مند و منظی است، بلکه نه تنها بسیار قاعده...  ها و ترانه

 .ر نیستمدد استعاره و زبان مجازی قادر به تفکّ زبان، آدمی بی ةهای معاصر در فلسف طبق دیدگاه

به نظر . است «ممیّز» کاربرد داشته، امروز زبان فارسی ازگذشته تا یکی از عناصر زبانی که در

یاا کوهاه باازاری آن     داشت که معنای عاامّ  ( ادبی)اصو یک معنی خ رسد ممیّز یک معنی عامّ می

ه البتّا  ،برده اسات  کار میه بدون هیچ دخالتی آن را ب ،ندستگاه نحوی زبا خیلی مورد توجه نبوده و

دگرگونی عجیب و شگفت آوری هی شده است مثال کااربرد نفار بارای شاتر،       لغزش و گاه دهار

 ز که در زبان عام یا کاربردی ندارند ویا با ممیّاز زنجیر برای فیل، اصله برای درخت، تن برای سربا

 .ای هستند اداری و مکاتبه روند این ممیزّها بیشتر بکار می «تا»

 باار،  مان،  کیلاو،  سایر،  مثقاا،،  نخاود،  گندم، گرم، :های مشهور در زبان فارسی عبارتند ازممیّز    

 قبضاه،  ،(بارای شاتر  )قطاار   ،أر ،(برای انساان )تَن ،(برای شتر)نفر ،(برای وزن)تُن عد،، خروار،

 گارده،  قارص،  ،دساتگاه  ،باب دانگ، تخته، ق ده، اصله، دست، زنجیر، رشته، حلقه، فروند، اده،عرّ

 کیلاومتر،  متار،  بقچاه،  قطعه، قواره، طاقه، دانه، تا، جلد، هکتار، جریب، سهی، حبّه، جفت، استکان،

 . ...آینه و دوجین، جین، فرسنگ،
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برده از جهتی عام به نظر برسند امّا آنچه باعث شاد کاه ایان بحاث     نام ممیّز هایشاید همه 

  انیاً از ،سبکی بررسی نشده بود تاریخی و ةپیشین از نظر «ممیز»این بود که اولاً  قدری بررسی شود

 الثاً آنچنان که باید در سبک هندی و به ویژه در  و است ه قرار نگرفتهنظر ادبی و ب  ی مورد توجّ

 .ه نشده استتبه آن پرداخ معاصر ادبیّات

هی از نظر تاریخی و هی از نظر ادبی و ب  ی از  «ممیّز»این مقاله سعی شده  از این روی در

 .ی در شعر کودکان بررسی و شواهدی آورده شودگذشته تا شعر معاصر و حتّ

 

 بیان مسأله و سوالات پژوهش

دن آن در اشعار کهن باعث فراموشای آن شاده   گمان توجّه نکردن به پیشینه ممیزّ و پنهان مان بی

اسات و  « ممیاز »است و اگر نیک بنگریی یکی از عوامل پیچیدگی و ابهام شعر بید، در سابک هنادی   

یاک  »آن در ادبیّاات اسات براساتی  ساه ترکیاب       هیکی از دلایل این ابهام عدم بررسی پیشینه و سابق

انسان ایجاد می کند و این حا، از کجا آماده  هه حالی در « یک سبد عاطفه»، «یک سبد سیب»، «سیب

است؟ بنابراین مسبله این است که پیشینه و سرگذشت ممیزّ هیست و تا به حا، هاه تحاوّلاتی کارده    

است و هگونه در سبک هندی نمایان تر شده و کاربرد وسیعی یافته است؟ ناگفتاه نماناد افازون بار     

و، معنایی و ب  ی آن خود مسابله دیگاری اسات کاه     بسامد یا کاربرد بیشترممیزّ در سبک هندی، تح

 . قابل پژوهش است

 

 پژوهش ةپیشین

 تی بار کار رفته، خیلای حساسایّ  ه معنی عام ب ، مقدار و درر در معنی اندازهبیشت آنجا که ممیّز

امّا زمانی که ممیّز بار خا ف    ،کار رفته استه دستگاه زبان وگفتار به طور طبیعی ب نیانگیخته و در

 .ه استه قرارگرفت، مورد توجّه کار رفته استم زبانی بنُر

که صافت شمارشای مرکاب یاا ممیّاز خااص منحفار باه فارد و از           بعضی گمان می کنند

سبک  در حالی که هنین نیست بلکه ممیّز های سبک هندی به ویژه بید، دهلوی است، در فهمشخّ
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تبادیل باه    ، پیادا کارده و  دی تحوّسبک عراقی تکامل یافته و در سبک هن ، درخراسانی پدیدآمده

 . خلّاقانه شده است کلماتی  یرمتعارف بر خ ف نُرم، هنجارشکن و

اناد و   را در دستور زبان تعریف کرده« زممیّ»به صورت گذرا  زبان نویسان دستور ،در گذشته

ر آن در اند و به پیشینه و تطوّ های عددی، روشنگر، صفت شمارشی یاد کرده از آن با عناوین وابسته

ز در دساتور زباان پرداختاه و    د راسخ مهند به بررسی ممیّاند افرادی هون محمّ ه نکردهتوجّ ادبیّات

دیادگاه   «ها در بارۀ تمیز ها و ناگفته نکته»ای با عنوان  منففی در مقاله صیّادی و مفطفی رضااحمد

ادی دیدگاه صیّ «نقدی بر نقد ممیّز»ای با عنوان  زاده در مقاله امید طبیب اند و کرده نقد راسخ مهند را

 «های شاعرانه در شعر معاصر مقیا » عنوان مقاله یکی با ها دو این جز .منففی را نقد کرده است و

لیاا   ا «ممیّاز خااص در سابک بیاد،     کارکرد» فاطمه بافقی و دیگر مقاله با عنوان احمد ذاکری و

ا بررسی  ممیز در شعر معاصر و دومی صرف اند که یکی به اجما، در نورایی و زهرا منفوری نوشته

 .دیوان بید، است

ه باه  از سروش سپهری که  توضیح و تفسیر یک بیت از بید، باا توجّا  « دو عالی دستگاه»مقاله      

 .کار رفته در آن استه ممیز ب

دور از ذهن  (لف  مناسب معدود یاممیّز)=  حا، آنکه آوردن ممیز یا صفت شمارشی مرکب

کاه   افزون بار ایان  . به بید، نبوده است منحفر گرشاعران سبک هندی نیز رواج داشته ودر بین دی

 .فراوانی آن در سبک هندی به ویژه شعر بید، بیشتر بوده است

ی باه شاعر کودکاان های     حتّا  هی راه یافته و معاصر سبک هندی به شعر از بعد ممیّز کاربرد

 .خواهد شد ه استنادادامه به شواهدی از هر دور کشیده شده است که در
 

 روش تفصیلی پژوهش

ا در سابک  امّا  ،رفتاه  گونه صفت شمارشی، لفظی و زبانی بکار می ممیز در سبک خراسانی به

کاربرد محتوایی و معنایی  پیدا کرده است و در سابک هنادی باه     ،عراقی به ویژه در اشعار عرفانی

 آمااری ایان پاژوهش در    ةروی جامع ه شده است از اینویژه در شعر بید، به هر دو وجه آن توجّ
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شایوه گاردآوری    تحلیلای و  ،روش تحقیاق  .معاصر است ادبیّاتسبک خراسانی تا  بردارندۀ اشعار

 .ای است مطالب هی کتابخانه
 

 بحث و بررسی 

 ممیّز چیست؟

در زباان عربای   . آمده است« بد تمیز دهنده یا جداکننده خوب از»در لغت به معنی « ممیّز»

: اسی نکره جامدی است که ابهام اسی ماقبل خود را برطرف می سازد مانناد »: ده استهنین بیان ش

 (34:5411وحیدیان،. )«تمیز است«زیتاً»عندی رط ً زیتاً که 

: اند به اختفار هنین است در زبان فارسی نوشته« ممیّز»زبان نویسان فارسی دربارۀ  آنچه دستور    

ای کاه   آیاد و ساپک کلماه    ای مناساب مای   بعد ازجمله، کلماه  البا در شمارش اشیا یا جانداران »

شش دانه تخی مرغ، ده نفردانشجو، این کلماات کاه قبال از    : آورند شمارش آن مورد نظر است می

 (533:5411صادقی، ارژنگ،. )«شوند نامیده می« ممیّز»گیرند  معدود قرار می

آورند کاه بار    کلماتی می( وصوفم)وقبل از معدود اصلی ( صفت شمارشی)گاهی بعد از عدد »   

کنناد   کند دستور نویسان این حالت را هنین تعبیر مای  مقدار یا شاخص وجودی هر هیز دلالت می

. «گویناد  که کلمه بعد از عدد را معدود کلیّ و پک آن معادود کلّای را تمیاز یاحالات تمیازی مای      

 (195:5411شریعت،)

 هاا  هشاتی،  ) درضاا بااطنی  نوشته دکتر محمّ در کتاب توصیف ساختمان دستور زبان فارسی،   

 .برده نشده است نامی از ممیّز یا تمیز امّا های فراوانی برای ممیّز آمده، مثا، (549ا33:  5411
 این پیرزن بیچاره= این یک نفر پیرزن بیچاره

 آن دوجوان مرد= آن دونفرجوان مرد

و  ، وابسته عدد یا تمیاز یا روشنگربا نام، حالت تمیزی، تمیز « زممیّ»نویسان از  برخی دستور

 :اند وابسته عددی یا ممیز یاد کرده

طارف ساازد    بار  حالت تمیزی آن اسات کاه اسای ارقاام را از اسامی دیگار      » :«یحالت تمیز» -5

 (19:5441 خیامپور،). « «یک کیلوشکرخریدم» شکر در جمله:مانند
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را روشانگر خواناده    «تمیاز » ماروز دکترفرشید فرد در دستورمففل فارسی ا: «تمیز یا روشنگر» -1

 و گاهی بعد ازعدد،اسی یا کلمة دیگری می آیدکه معنی معدود را روشن تار مای کناد   » .است

فرشاید  ) .«آن را روشنگر معادود یاا روشانگر گویناد    ، از این رو سازد، ابهامش را برطرف می

 (451:5411ورد،

معنی آن ها کامل  «تمیز» د است که بامعتق داند و دکترشریعت بعضی افعا، را ناقص می :«تمیز» -4

 .را در خیابان دیدم یت با هشی تام است مانند من شماؤدر معنی ر «دیدن» فعل شود مث ً  می

مثل من علی را عاقال   گیرد، می «تمیز» باطن ناقص است لذا معنی رویت فهی و در «دیدن» امّا

 (153:5411 منففی، ادی،صیّ). «دیدم

 :هنین آورده است «ممیّز»مورد  مشکوۀالدینی در دکتر: «میزوابسته عدد یا ت» -3

های  وابسته .شود های اسی گفته می همراه است وابسته عنفراسی، به واژه هایی که درگروه اسمی با»

 هاا وابساته عادد    اناد یکای از آن   اسی هند ناوع  ها با رابطة دستوری آن اسی برحسب معنی و

 .«است«تمیز»

 گروه اسمی

 

 اسی   وابسته پیشین                                            

 عدد        ممیز                                     

 تابجلد          ههار                                          

اسای  »و  «اسای شامردنی  » آیناد  ممیّاز مای   هایی را که همراه با ینی اسیالدّ مشکوۀ همچنین دکتر    

توان هنین استنباط کرد که اسامی قابل شمارش ممکان الممیّزناد و    که می .نامیده است« ناشمردنی

 .اسامی  یر قابل شمارش لازم الممیّزند

اسات کاه    بید، معتقد شعر در در مورد ممیّز ها در کتاب شاعر آیینه یعی کدکنی نیزدکتر شف

قسایی  بیاد، باه ههاار ناوع ت     معدود در شعر( + ممیّز)وابسته عددی+ نظام نحوی مجموعه عدد »

 :شود می

 صد مفر شکر= مادی + مادی + عدد  .5
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 یک سحر رسوایی= انتزاعی + مادی + عدد  .1

 یک افتادگی زنجیر= ی مادّ+ انتزاعی + عدد  .4

 (31:5415 شفیعی کدکنی،) صد عقبا امل= انتزاعی + انتزاعی + عدد  .3

 (یک)= عدد« یک سحر رسوایی»در  م صرفی نقشی ندارد مث ًدر نظا« ممیز»گفتنی است که 

بنا برجمله ممکان  ( واییرس)معدود . اسی است( سحر)معدود . هه یک باشد هه صد، صفت است

 .، متمی و  یره باشداست مفعو،

 .ه به تعاریف ممیّز ازکتب دستوری ذکر هند نکته لازم استبا توجّ

 .دوتا کتاب، دو عدد آجر: تقویت عدد است مثلکید وببرای ت« ددع»بعد از « تا»ممیّزهایی هون گاهی-5

 : آید مثل ی ممیّز بعد از معدود میگاه-1

 هزار اَسب رود از فستیله گزیتدی  

 

 دو ره ده هتتزار از بتتره ستتر بریتتد  

 (913: 1911فرشیدورد، )                 

 عد ممیّز و بعد معدود آید و ب بر سر عدد می« دوبار= دو رهَ »ندگاه قید شمارشی مان-4

 دو رَه چارصتتد تنتتط سرچتتا  چتتین  

 

 پلنگینتتتته چتتتترچ ستتتتفن همچنتتتتین  

 (911:1931فرشیدورد، )                   

 .می آورند« از»گاه بعد از ممیّز و قبل از معدود -3

 صتتتد ستتتدی از شتتتیر  آ  حیتتتات  

 

 در متتتتزه هتتتتب شتتتتیر  آ  حیتتتتات  

 (01: 1933امیرخسرو دهلوی، )           

 .برند به عنوان ممیّز فراوان به کار میرا « گونه، ره، کرّت»ما  الباً هند کلمه قد -1

 (511:5411 نفرالله منشی،). «د و وَرغ نکبت سوی او بشکستدر رنج افتا یک کرّتهون »      

 هردچ هزار گونه ریاضت بته لتب رستید   

 
 چنتتد از تّلّتتر مگتتر و انتکتتار بتتو      

 (911:1931فرشیدورد، )                   

 .آوردند را به عنوان ممیّز می« پی»کلمه  گاه
 ست به راه       چشب نرگس که تو یک پی بخرامی برویخیز و گلگشت چمن کن که بماند

 (913: همان)                                                                                             
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 .می آوردند« یکتا»از ممیّز قبل « یک»گاه بجای عدد 
 محمّتتتتد گتتتتوهر یکتتتتتای بیتتتتنش 

 

 دُر یکتتتتتتتای بحتتتتتتر آفتتتتتترینش  

 (910: 1930فرخ،  همایون)              

 .دهد لی با موصوفش یک قید را تشکیل میگاه صفت شمارشی اص

 (151: 5491 ،معینیان)« .در جبهه جنگید سه سالاو »       

رود کاه   عنفر دیگری باه کاار مای    ،آید امّا گاهی به جای عدد پیش از ممیّزها  البا عدد می»       
عدد « این» «این تیپ آدم جالب است»معنی است مثل  بدون آن جمله بی شود و ممیّز وابسته آن می

 (111-111: 5495،هزاد طبیب. )«شود معنی می اگر حذف شود جمله بینیست  امّا 
 .آید ظاهر شود جمع می« از»رف گر  با حا اامّ ،آید اسی بعد از ممیّز مفرد می

  ها دو رأ  از اَسب:  مثل

 یک کوهسار نّر  نخجیر جفت جوی           یک مرغزار نالة مرغان زار زار

 (19: عمّق، بی تا)                                                                                  

حق شنا ، ساامعی  ) «سه تا قرص نان: شود نمونهآورده می گاه با ممیّز عام یک ممیّز خاص هی »

 (539:5411 و دیگران،

 .آید گاه دو ممیّز تعیین مقدار پشت سرهی می

 دگتتر کتتب همتته ختترد کتتردی دهتتن   

 

 بتته سیصتتد منتتی مشتتت دنتتدان شتتکن   

 (114: 1911اسدی، )                          

 .آید ت سرهی با معنی تضاد در مقدار میگاه دو ممیزّ پش

 بناگتتاه اشتتتری بتتاری بتتر او ریختتت   

 
 ز صد من یتک جتو آزاری بتر او ریختت     

 (11: 1931امیر خسرو دهلوی، )             

                

 هاانواع ممیّز

 ممیّز های عاچ  –الف 

 ...انی دارند مثل لیتر، کیلو، متر وبرد جهرها کابعضی از ممیّز -5
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 ... رطل و گز، هارک، سیر، :مثلی و ایرانی هستند ها ملّبعضی از ممیز -1

 .وجود ندارد ی در امثا، ادبی آنای میان ممیزّ و معدود حتّ در این ممیّزها هیچ رابطه

 و آن نار همیدون بته زنتی حاملته مانتد    

 

 و اندر شکب حاملته مشتتی پستران استت     

 (3:19:3منوچهری، )                      

روند که فارسی راستین  به کار می« من عندی»ادبا به قو، وردی یا آمن در »ها بعضی ممیّز -4

 .روند نیست و در فارسی اداری به کار می

 :مثل 

 سه سربازچهار درخت                سه تن سربازچهار اصله درخت         

آیناد و   ا یکی از صنایع بدیعی و بیانی مای که  الباً ادبی هستند یا همراه ب های خاصممیّز –     

باعاث افازایش معنای و مضامون های       ای میان ممیّز و عدد و یا ممیّز و معدود وجود دارد و رابطه

 .شوند می

دهناده آن   شود و ایان نشاان   یچ کتاب دستوری و ب  ی دیده نمیهای ادبی در هعنوان ممیّز       

 .از این دید بررسی نشده است« ممیّز»است که 

تنها برای تعیین مقدار باه کاار   میان ممیّز و معدود  رابطة در ممیّز های  یر ادبی و یا دستوری      

زباان  رود بنابراین کی رنگ، کلیشه ای و خشک است و همانطور که گفته شد دساتگاه نحاوی    می

 .برد خود به خود آن را به کار می

 

  ممیّز های خاص یا ادبی در سبک خراسانی -1    

، ممیّاز شاود   ز مورد توجه قارار گیارد یاا ممیّاز    ممیّ همانطور که قب ً گفته شد آنچه باعث شد     

های ادبی هماراه باا   میّزهایی از م نمونه ،بنابراین با این رویکرد. تبرد خاص یا ادبی آن بوده اسرکا

 .شود یحی مختفر از جهت ب  ی آورده میتوض

 :«الی والی»ردالفدرعلی العجز  ةممیّز در معنی قلتّ و کمی همراه با آرای     

 ب از دل هتا برگیترد و تتا بتوده هگترز     ال

 
 بر دل کس ننهاده است به یتک متوی التب    

 (109:1901فرخّی سیستانی، )                
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 :ممیّز در معنی کثرت همراه با آرایه ترصیع

 مینتتتتا خرمنتتتتی هرکجتتتا پتتتتویی ز 

 

 هرکجتتتا جتتتویی ز دیبتتتا خرگهتتتی    

 (111:19:3منوچهری، )                   

دو، ) و سیاقه الاعداد( عطار، دارو، بیمار)معنی کثرت با رابطة تلمیحی همراه با تناسب ممیّز در     

 :«صد شهر» و تکرار( صد، صد

 دو زلفتتش ستتایة صتتد شتتهر ع تتار    

 
 لبتتتانش داروی صتتتد شتتتهر بیمتتتار    

 (019: 1901اسّد گرگانی، )              

کاه در پای   ( هر اَشاتری ) پی آوردی ةو آرای( یک کاروان، گشن)ممیّز در معنی تاکید بر کثرت      

 (ش ک، گ،)و واج آرایی حروف ( هر اشتری بسان کهی)، آمده و تشبیه مفرع اوّ

 یکتتتی کتتتاروان اشتتتتر گَشتَتتن دادش 

 

 هتتتر اشتتتتری بستتتان کنهتتتی از کلانتتتی 

 (111:19:3منوچهری، )                 

و تناسب میان ممیّز ( فغان، مرغا له ونا)و( نخجیر نعره،)ممیّز در معنی کثرت همراه با تناسبات      

ر ازار،  مَ) و جبا  مرکب مفارو  ( ر زاررغ، مَجایگاه نخجیر کوهسار است و جایگاه مُ)و معدود 

 (راغ زارمُ

 یک کوهسار نّر  نخجیتر جفتت جتوی   

 

  زار رغِفغتتان مُتت ا رغتتزار نالتته و یتتک مَ 

 (19: تا عمّق، بی)                            

ناار باه زن   )همراه با تشابیه   (مشتی، پسران)ر معنی کثرت بی رابطه میان ممیّز و معدود ممیّز د    

 (حامله و دانه های نار به پسران

 وآن نار همیتدون بته زنتی حاملته مانتد     

 

 و اندر شکب حاملته مشتتی پستران استت     

 (34:19:3منوچهری، )                        

 ک عراسی ممیّزهای خاص یا ادبی در سب -1     

باا زهاره و   ( بلبال )زار در معنای  و تناسب هَا ( زار، بلبلهَ) ممیّز در معنی کثرت همراه با ایهام       

و ایهام تبادر ( زهره)و معدود ( گردون)و تناسب میان ممیّز ( در معنی آواز) نشاط و طوطی و دستان

      .    آورد را به یاد می( بلبل)= طی که هزارطو
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 زهتتر  نشتتاگ انگیتتز هتتزار گتتردون پتتر

 
 هتتزار چتتوبی پتتر چتتوچی شکردستتتان    

 (1931::10غزنوی،)                        

 (تبتّ ، مجمر)کثرت و تاکید و تناسب با کلمات ( مشک)هی جنک معدود ( نافه )ممیّز      

 (تبتّ ضمیر و مجمر سخا) همراه با تشبیه بلیغ      

 صد نافه مشتک دادمتش از تبتّت ضتمیر    

 

 ک بختور یتافتب از مجمتر ستخاش    گتر یت   

 (190:19:1خاسانی، )                      

تکرار ممیّز جهت تاکید و در معنی قلتّ و کمی همراه با تناسب ممیّز یاا معادود و همچناین          

 « »و واج آرایی« دست»با ( شکی ، دهن)تناسب ممیّز

 تتتا شتتکمی نتتان دهنتتی آ  هستتت    

 
 کفچتته مکتتن بتتر ستتر هتتر کاستته دستتت  

 (1119:1933نکامی، )                      

ممیّز در معنی قلتّ و کمی همراه با اعجاز ب  ت در شعر سعدی همراه با تشبیه بلیغ با وجاه        

، واقعای و مهار دهار،    شباهت تضاد که نوعی تشبیه نو می تواند باشد بدین معنای کاه مهار ماادر    

« دندان شایری »که یاد آور ( شیر و دندان)و تناسب ( دهن و دندان)و تناسب( مادر دهر) واقعی یر

تناساب و  « اساب = بااره  »و « خاون »با « جنگ= نَبَرد »یاد آور « نَبَرَد»با کودک تناسب و تبادر دارد 

  :در دو مفرع« شیر»و « خون»لفظی تبادر دارد و تضادّ

 دهنی شیر بته کتود  ندهتد متادر دهتر     

 
 تا دگتر بتاره بته ختون در نبترد دنتدانش       

 (311: سّدی، بی تا)                     

 «به ظاهر کوهک ولی نامحدود= یک سینه »ممیّز در معنی کثرت نامحدود معنایی      

 (در معنی عاشق و بدون د، بودن= بید،)همراه با ایهام عارفانه      

  :میق معناییاستفهامی همراه با تبکید و هشدار در کثرت ع« ، شرح دهی یا نهینهم»مفرع دوم     

 متتن بیتتدل و دستتتارچ در خانتتة خمّتتارچ  

 

 هین، شری دهب یتا نته؟   یک سینه سخن دارچ، 

 (111:1939مولوی، )                         

اخات ف در حارف   )= جنا  مضاارع   همراه با آرایة( اسی معنا) ممیّز در معنی قلتّ با معدود      

 «برگ و مرگ» دو کلمه( او،
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 بتتتی بتتترگب متتتن بتتتدبخت مانتتتده 

 

 آرزومنتتتتتد یتتتتتک شتتتتتکب متتتتترگب 

 (10:سّد سلمان، بی تا،)                   

« صد و رصد» و جنا  زاید« خان و جان»( نقطه)= ممیّز در معنی کثرت همراه با جنا  خط      

  :و جان« درد» و تناسب معدود

 زانو کنب رصتد گته در بیتا ختان جتان     

 

 صتتتتد کتتتتاروان درد مّتتتتین  در آورچ  

 (104:19:1خاسانی، )                        

با آرایاة  «  لق»در معنی قلتّ و عجز و ناتوانی در ارتباط با کلمة « کلید»برد نامتعارف ممیّز رکا     

و در معنی دوم « ممیّز»که در معنی او، با ( کلون دَر ، سخن دشوار و مشکل)استخدام به دو معنی 

 .تناسب دارد« معدود»با 

 .کنایه از سکوت کردن است« در  لق شکستن کلید» همچنین

 متتتن بتتتودچ و یتتتک کلیتتتد گفتتتتار  

 

 هتتتتب در غلتتتتق دهتتتتان شکستتتتتب    

 (131:19:1خاسانی، )                      

 «نگتتنگ و ت»ممیّز در معنی مدح همراه با  لوّ شاعرانه و جنا  تام و زاید      

 نتط شتکر ارزد  نگت صتد تن جانا دهان تَ

 

 وارهتتتا زر ارزدانتتتداچ ستتتیب رنگتتتت خر 

 (1931::31انوری، )                          

 «جگرخون و خون جگر»ممیّز از جنک معدود و مجاز همراه با  لوّ و طرد یا عکک     

 هزار جگر ختون و انتوری را   ،دارچ ز غب

 

 شب نیست تا به ختون جگتر دیتده تترکنب     

 (311:1931انوری، )                         

 زهای خاص یا ادبی در سبک هندیممیّ -9

، در عراقی تکامل یافته و در در سبک خراسانی پدید آمده« ممیّز»همانطور که قب ً اشاره شد 

هایی را نشان  ی شواهد ممیّز در سبک هندی ویژگیبررس. سبک هندی متحوّ، و پیچیده شده است

 .هایی دارد می دهد که با گذشته تفاوت

امّاا در سابک    ،زیادی مشخص یّز به همراه عدد و معدود در گذشته تا حدّمقدار و اندازۀ مم -الف

 .هندی نامشخص است
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هنجار شکنی ذهنی و زبانی به کمک معدود صورت گرفته و به جای معادود هاای حسای و     -ب

 .عینی از معدودهای انتزاعی و جدید استفاده شده است

اط داشاته در سابک هنادی ایان ارتبااط      برخ ف سبک خراسانی که ا لب ممیّز با معدود ارتب -ج

 .بسیار کی است

ا در سبک هندی به ویژه در شاعر  امّ ،ه به برخی تعاریف در گذشته ابهام زدا بودهها با توجّممیّز -د

 .بید، ابهام آفرینند

 .، انتزاعی و معنی آفرینندخیالی ،میان ممیّز و معدود بیشتر تفویری ةرابط - ه

اصالی جملاه و    ادبی کمتر و بیشتر ممیّاز باه هساتة    های بک هندی آرایهکه در س کته مهیّ اینن -و

 .معانی ارتباط دارد و این معانی هه در ممیّز و هه در معدود نامشخص و نامحدود است

 .شود ته شد شواهدی به اختفار آورده میه به آنچه گفحا، با توجّ    

ه لفّ و نشری تلمیحی باه داساتان   در یک رابط «حسنعشق و »و « آب و گل» درهی تنیدگی ممیّز

 .مفرع دوم خلفت انسان  و وسعت عمودی و افقی معنایی به ویژه در
 بنگتتر چگونتته مصتتر بتته کنّتتان شتتد آشتتنا  بنیاد عشق وحسن ز یک آ  و یک گر است

 (:91:  :191سدسی مشهدی، )              

 ( صد بیابان و صد دانه)و تضاد ( یحتسب زاهدان به رشتة)ل، تفویر و تشبیه ممیّز همراه با تخی    

 .فرا  و جدایی است زاهدان در ظاهر باهی اند در معنا از هی دورند که ما حفل نفا ،

 اند چون سبحة صد دانه ،گرچه در پهلوی هب      صد بیابان در میان دارند زهاد از نفاق 

 (0:119:1930صائب، )

 (، گلشن، خارگل)و تناسب ( و خارگل )با تضاد  همراه( یک پشت ناخن)ممیّز کنایی

 اچ نیست جز یک پشت ناخن، دستگاه خنده چون سلب شد تنط بر من از سیه کاری جهان      

 (111: :193صائب، )                                                                                 

جیاب  )و اساتعارۀ  ( شابنی )هماراه تشاخیص    هنجار شکنی ذهنی و زبانی ممیزّ باا معادود باه        

 :(خجلت
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 درَدَ شتتتبنب متتتا جیتتتب خجلتتتت متتتی  

 
 ایتتب یتتک عتترق آیینتته عریتتان کتترده     

 (1434: 1930بیدل، )                      

 .ممیّز در معنی کثرت معنایی که باعث خلّاقیتّ مضمون و تفویر شده است      

رسای هدیاه دادن و پایش    = پایش کشایدن   ) یهامو تبادر معنی ای« ، رنگینخون، لب»تناسب      

 .اعجاب انگیز است( کشی

 صد میکده خون پیش کشیده است لتب متن  

 
 کتار بته رنگینتی گفتتار کشتیده استت       تا 

 (1134:1910حزین لاهیجی،  )           

باه  ( معدود+  عدد+ عدد )درمعنی عدد به دنبا، عدد « در زبان هندی صد هزار= لک » ممیّز       

از « ساها و مارّیخ  »و تناساب  « و نسبت دادن جنگاوران به مارّیخ  مرّیخ، خدای جنگ»راه تلمیح هم

که ساها دور و کای ناور و ضاعیف اسات و مارّیخ        از جهت این»جهت هی ستارگی بودن و تضاد 

 :«اشک به سها»تشبیه  نیز نزدیک و قوی و

 ها بشتکنند خیلتت اگتر   به اشک همچتو سُت  

 

 زن داری دو لتتک ستتوار چتتو متترّیخ تیتت  

 (9/11ق : 1413مسیح،  )                 

و ( خواری و جهانخواری جهان،)ممیّز در معنی کثرت و تحذیر همراه با ایهام دو گونه خوانی      

 :(مرد و نامرد)تضاد 

 خواری مخواه ،خویش را در زیر بار یک جهان    گر مردی از او یاری مخواه  چرخ نامرد است ا

 (139: چغرا مشهدی، نسخه خ ی)                                                                               

 .ممیّز در معنی قلتّ و انتزاعی است اما ابهام زداست     

 یتتک لغتتزش پتتا جتتاد  توفیتتق چلتتب کتتن 

 

 از زحمت چندین ره و فرسنط برون باش 

 (1:1933بیدل، )                            

« ایساتادگی »ممیّز به همراه ایهام و پارادوکک موجب معنی افزایی شده است بدین گوناه کاه         

 .پارادوکک است« رفتن»با « ایستادن»که در معنی ( ایستادن و پایداری)ایهام به دو معنی

 نفس به سید دل افسرده همچو متو  بته گتوهر   

 
 همین یک آبله استتادگی استت رفتتن متا     

 (111/1: 1913بیدل، )                         
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« آییناه و شاانه  »و شخفایت بخشای   « نارگک »ممیّز در معنی افزایی و کثرت همراه با استعارۀ      

 .باعث پیچیدگی تخیّل و  لوّ شاعرانه گردیده است

 ای ز عکس نرگست آیینه جاچ متر بته کتف   

 
 ض یک چمن ستنبر بته کتف   نبتو  شانه از زلف 

 (191: همان)                                        

هارا کاه فتناه     ،حدّت جناون  در معنی کثرت به جهت نشان دادن شدّت و« فتنه» آوردن ممیّز      

 .آسیب رسان و موجب پریشانی است ،خود

 «کاکل ،هلقه، طرّح»و تناسب ( زنجیر، موی معشو = سلسله )ممیّز همراه با ایهام در     

 صد فتنه جنتون استت   هر حلقه از این سلسله

 

 غافتتر نتتروی در ختتب آن چتترّه و کاکتتر  

 (1:4: همان)                                   

در سبک هندی ساختار جدیدی از ممیّز بوده که در سبک خراسانی و عراقی دیده نشده است       

 (معدود+ وار+ وابستة عددی + عدد)بدین گونه 

 خواهتد  جنون جولانی ما یک چپیدن وار جتا 

 

 اگر ناید به کف دامان صحرای ستر کتوهی   

 (0:1:حسینی اورنط آبادی، بی تا )        

 یک گره وار از تّلق متانا وارستتگی استت   

 

 مو  اینجا آبله در پاستت از نفتس حیتات    

 (934:1933بیدل، )                            

 یک چشتب وار رخنته ز دیتوار بتاز نیستت     

 

 کنتد بتی سترار گتر    با شوق روی گر چه  

 (1991:تا حسینی اورنط آبادی، بی)         

 
 :ممیّزهای خاص یا ادبی در شّر مّاصر -0
توان از طریق دستور زبان  سازد و می تر زبان است که خود را نمایان میعناصر شعر در بس ةهم     

شاعر  زبانی کهساختار . ی از زیباشناسی تفویر را درک کردبخشد بخش مهمّ می که زبان را سامان
ت و نقاش قابال توجاه و هشای گیاری در تعاالی هناری        یّگزیند اهمّ برای آرایة تفویر خود برمی

هنری زبان خاود و نزدیاک شادن زباانش باه       تفاویر دارد به عبارت دیگر شاعر برای برجستگی
آن را تفارف در   تاوان  باید در واحد های شمارش و سنجش تغییراتی بدهد که مای  ،جوهرۀ شعر

 ت اسات یّا خواند این نکته در سبک شناسی شعر بسیار حاایز اهمّ ( doterminer)= حد سنجش وا
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زیرا این عمل عدو، از نرم و هنجار زبان معماو، و متعاارف اسات کاه باعاث تشاخیص زباانی        
که در شعر معاصر، دستور زبان جایگاه مهمیّ در ساخت تفاویر و کااربرد    این نکتة دیگر .شود می
واژگانی ناو   که با استفاده از ظرفیت های زبانی و دایرۀ طوری های زبانی دارد به فرم لماتی فراتر ازک
د شعر فارسی به ف زبانی در ادوار متعدّتفرّ این. های شعری زبان گرا شود تواند موجب جریان می

خورد و کاربرد آن در سبک هندی بسامد بالایی دارد اما در شاعر معاصار و باه ویاژه در      هشی می
کودکان توانسته به عنوان ابزار مهمیّ در تفویر آفرینای و بارانگیختن احساساات و عواطاف     شعر 

 .نقش مهمیّ را ایفا کند
  :ممیّز در معنی کثرت همراه با تشبیه

 یک کهکشان شکوفة گیلا  
 کشیده بود بر آن نیلگون پرند نقشی

 شّری نوشته بود بر آن آبی بلند 
 (1:1:1910 مشیری،)                                      

 ای صد خزان افستردگی بتودچ بهتاری کترده    

 
 ای تا بته دیتدارت چنتین امیتدوارچ کترده      

 (:140:193شفیّی کدکنی، )              
های حاف  بود امّا سااختار ممیّاز ارزش هناری     وانست بگوید که لبخند او مثل  ز،ت شاعر می   

            .بالا برده است تفویر را

 .جابجایی ممیّز و عدد به همراه تشبیه بر تفویر هنری شعر افزوده است      
 بتتتتتاغ صتتتتتد ختتتتتاچره خندیتتتتتد  

 
 ع تتتتتر صتتتتتد ختتتتتاچره پیچیتتتتتد 

 (911: همان)                                 
  :خ ف فرم زبان ی و کاربرد نامتعارف و برممیّز در معنی قلتّ و کمّ      

 کنتد  یسیمین شرا  شّر تو بتس مستت مت   

 
 در ما به یتک پیالته تتوانی نمانتده استت      

 (119: 1934بهبهانی،)                   
د و هماین احساا  و عاطفاه را بار     شاو  ی به زبان عامیانه نزدیک میممیّز گاه در قلتّ و کمّ     
 .   انگیزاند می

 اهر کاشانب     
 روزگارچ بد نیست 
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 (111:1931سپهری، ) تکه نانی دارچ، خرده هوشی، سر سوزن ذوسی
 .تکرار ممیّز در معنی کثرت همراه با لفّ و نشر که باعث معنی افزایی شعر شده است      

 هتتزار فرستتخ ستتنگین شتتکّ و شتتکوه    
 

 و کتوه بته هتب    هزار فرسخ سنگین کتویر  
 (1:104: 1931مّلب دامغانی، )           

 استعاره  ممیزّ به گونه تشبیه و
 .انتزاعی است( به ه و مشبهٌمشبّ)که دوسوی آن ممیّز همراه با تشبیه 

 کلامش هر واژ 
 یک شاخه نور بود 

 (1910: 0:1 ،مشیری) .شیدبخ ،رهگذر شاخه نوری که به لب داشت
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 گیری نتیجه

 :ز از گذشته تا امروز دریافتیی کهبا بررسی ممیّ

ر تاریخی و ب  ای آن  اند و از تطوّ گریستهز به گونه عدد و معدود نبه ممیّ دستور نویسان صرفاً -5

 .اند  نده افل ما

به مشکل و خاص را طی کرده و سر انجاام   ز از گذشته تا امروز یک مسیری از ساده و عامّممیّ -1

ز در سبک خراسانی پدید آماده  به عبارت دیگر ممیّ. به یک ایماژ هنری پویا تبدیل شده است

در سبک هندی به خفاوص   واست ر عرفانی تکامل یافته در سبک عراقی به ویژه در اشعا و

شاعر معاصار    نهایات در  و در اسات  ، معنایی و انتزاعی پیدا کارده ، ب  یدر شعر بید، تحوّ

 .اقانه و هنجار شکن شده استخلّ

مبالغاه افاراط در    هاست هرا کاه زپایه و اسا  ممیّ از ا را  و  لوّ اگر نیک بنگریی مبالغه اعیّ -4

  .ت خود نوعی مبالغه استها هه در معنای کثرت و هه قلّزو ممیّوصف است 

سیزده یعنی فارسی همراه با تشبیه و استعاره و در قرون دوازده و  ادبیّات ةلیها در قرون اوّزممیّ -3

و نشاری تلمیحای و    لافّ  آمیزی و ابهام و ایهاام و رابطاة   های حک سبک هندی با هنر سازه

 .اند بهام زدایی گاهی ابهام زایی کردهبراین به جای امتناظر همراه شده است بنا

ر باوده   ّؤای مثل سابک هنادی ما    ب  ت ادبی، در تشخص سبکی دوره ها ع وه بر ایجادزممیّ -1

 .است

های نحوی و ادبی است که نقش ارتبااطی لفظای و معناایی ایجااد      سازه هایز یکی از هنرممیّ -1

 .کرده است
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 مآخذ فهرست منابا و

 ها کتا : الف

فااطمی، هاا     :، تهاران 1دستور زبان فارسی، ( 5495)، انوری، حسن احمدی گیوی، حسن؛ -5

 .دوم

نشار  : ، تهاران ناماه، بهمان انفااری    گرشاسب( 5491)ابونفر علی بن احمد،  ،اسدی توسی -1

 .کتاب

اگااالی تااودوا، الکساااندر ، تفااحیح مویتتس و رامتین ، (5439) ،ین، فخاار الاادّاساعد گرگااانی  -4

 .بنیاد فرهنگ ایران: تهران، یارگواخار

 .امیرکبیر: تهران ،توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،(5411)، درضاباطنی، محمّ -3

 .سخن :تهران ،از سال های آ  و سرا ، (5413)، بهبهانی، سیمین -1

 .فرو ی کتابفروشی  محمّدعلی: ، تهرانتصحیح حسین آهی، ( 5411) ،بید، دهلوی -1

، باه تفاحیح اکبار بهداروناد و     ات بیتدل کلیّ ،(5411)، بن عبدالخالق عبدالقادر بید، دهلوی، -1

  .5پرویز عباسی، ج

بنیااد فرهناگ    :ناتل خاانلری، تهاران   ز، دکتر پرویدیوان، (5419)، دین محمّالدّ شمک حاف ، -1

 .ایران

 .سایه: ، تفحیح ذبیح الله صاحب کار، قیدیوان، (5413) ،حزین لاهیجی -9

 1133خطی باه شامارۀ    ةنسخ ،سفینه المفردات ،(بی تا) ،ینالدّحسینی اورنگ آبادی، سراج  -53

 .مرکز احیای میراث اس می :قی

مدرسه : تهران ،دستور زبان فارسی، (5411)، حسین سامعی و دیگران ؛د، علی محمّشنا  حق -55

 .،ها  اوّ شریعت،

، ی زوارکتااب فروشا  : تهران ادی،ین سجّالدّبه تفحیح ضیاء ،دیوان، (5411)، خاقانی شروانی -51

 .ها  دوم

 .جاویدان :، تهراندرویش. ، سعید نفیسی، مدیوان، (5415) ،، امیر خسرویدهلو -54

 .41، ها  طهوری: تهران ،هشت کتا  ،(5415) ،سهراب سپهری، -53
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، سلساله نشاریات ماا   : ، به تفحیح احمد کرمی، تهاران دیوان ،(5415)، مسعود سعد سلمان، -51

 .ها  اوّ،

موسای   :تهرانات قدیی،  زلیّ دعلی فرو ی،محمّ ،اتکلیّ، (5431)شیخ مفلح الدّین،  سعدی، -51

 علمی

، تفحیح مادر  رضاوی،   حدیقه الحقیقه ،(5419)، ابوالمجد مجدود بن آدم، سنایی  زنوی -51

 .دانشگاه تهران: تهران

 .ها  سوم اساطیر، تهران، ،دستورساده زبان فارسی، (5413)، دجوادمحمّ شریعت، -51

 .سخن :، تهرانای برای صداها آیینه، (5411)، محمد رضا شفیعی کدکنی، -59

 ،دستور برای سال دوچ آمتوزش متوست ه  ، (5411) ،،   مرضاا علی اشرف، ارژنگ ،صادقی -13

 .سازمان کتب درسی: تهران

علمای و   :، به تفحیح محمّد قهرماان، تهاران  دیوان( 5413)، میرزا محمدعلی، صائب تبریزی -15

 .فرهنگی

دانشاگاه  : ، تفحیح محمّد قهرمان، مشاهد دیوان، (5411) ، حاجی محمدجان،قدسی مشهدی -11

 .مشهد

و علاوم انساانی    ادبیّاات  ، کتابخاناة دانشاکدۀ  ، نسخه خطای طغارا  کلیاّت چغرا، (تا بی)، طغرا -14

 .دانشگاه فردوسی مشهد

دستور زبان فارسی براسا  نکریة گروه هتای ختودگردان در دستتور    ، (5495) ،، امیدزاده بطیّ -13

 .  اوّ،، هامرکز :، تهرانوابستگی

 .کتاب فروشی فرو ی :، تهران، تفحیح سعیدنفیسیدیوان، (بی تا) ،عمعق بخارایی -11

 .، ها  دوماساطیر :تهران ،، تفحیح مدر  رضویدیوان، (5411)،  زنوی، حسن -11

 .مجید :تهران ،دیوان، (5413)، ، فروغفرّخزاد -11

 .، ها  دومرزوّا :، تفحیح محمود دبیر سیاقی، تهراندیوان ،(5439)، خی سیستانیفرّ -11

 .امیرکبیر: ، تهرانتارهایی دربارۀ دستور زبان فارسیگف، (5411)، ورد، خسروفرشید -19

 .امیرکبیر: ، تهراندستور مفصر فارسی امروز، (5411)، ___________ -43
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 .یبانک ملّ ةهاپخان :ویک و رامین، تهران ،(5441) ،ن اسعدگرگانی، فخرالدیّ -45

دانشاگاه  : مشهد ،نکریّه گشتاری ةزبان فارسی بر پایدستور  ،(5419) ،ینی، مهدیمشکوۀ الدّ -41

 .فردوسی، ها  دوم

 .هشمه :، تهراننفس صبحدمان، (5493)، مشیری، فریدون -44

 .1111 ۀ، شماری تبریز، کتابخانه ملّنسخة خ ّی، (5311) ،، رکن الدین مسعودمسیح کاشانی -43

 .نیستان کتاب: ، تهرانگزید  ادبیّات مّاصر ،(5415)، ی دامغانی، علیمعلّ -41

 .، ها  هشتی، تهران، هاپخانة سپهرفرهنط مّین ،(5415) ،دمعین، محمّ -41

 .، ها  ششیمعینیان: ، تهراندستور زبان فارسی، (5491) ،معینیان، مهدی -41

، د دبیرسیاقی، تهاران، کتااب فروشای زوّار   ، تفحیح محمّدیوان ،(5411) ،منوههری دامغانی -41

 .ها  ههارم

الزّماان فروزانفار،    ، باه تفاحیح بادیع   کلیاّت شمس ،(5414) ،خیبلین محمّدالدّ مولوی، ج ، -49

 .، ها  سومکبیرامیر: تهران

 .مروارید: ، تهرانمجموعه کامر اشّار، (5411)، پور، قیفر امین  -33

، دانشگاه تهران :، تهرانمجتبی میناوی ، ترجمة کلیله و دمنه، (5411)، نفرالله منشی، ابوالمعالی -35

 .ها  هفتی

، دانشاگاه تهاران  : ، تهاران ، تفحیح برات زنجاانی خسرو و شیرین، (5411)، ای نظامی گنجه -31

 .ها  اوّ،

 .علمی فرهنگی: ، تهران  رضویتصحیح مدرّ، (5411) ،دانوری، علی بن محمّ -34

 .، ها  ههارمسمت: ، تهراندستور زبان فارسی، (5411)، ، کامیاروحیدیان -33

 .ستوده، ها  ششی: ، تبریزدستور زبان ،(5441) سو،،عبدالرّامپور، خیّ  -31

و فرهنگی، هاا    علمی :، تهران دستور جاما زبان فارسی ،(5413) ،حییخ، عبدالرّهمایون فرّ -31
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 :ها مقاله:  

ادبیّاات و علاوم    ۀدانشکد نشریّة ،«های شاعرانه و سبک هندی مقیا »، (5413)ذاکری، احمد،  -31

 .511-539 :ص، ص591، شمارۀ 31 ۀ، دورانسانی دانشگاه تبریز

 ،(دستور)در زبان فارسی، نامة فرهنگستان های تمیز بررسی ویژگی، (5413) ،د، محمّراسخ مهند -31

 13-31 :صص ،11شماره 

، 11 ۀماوزش زباان و ادب فارسای، دور   آ ة، مجلّا «عالب دستگاه دو»( 5411)، ، سروشسپهری -39

 53-54 :ص، ص1شمارۀ 

ماه  نا «هتایی دربتار  تمیتز    فتته هتا و ناگ  نکتته »، (5411)صیّادی، احمدرضا، منففی، مفطفی،  -13

 151-113: صص ،فرهنگستان دستور، شمارۀ ههارم

 151-131: صصپنجی ،  ۀ، شمار«نقدی بر نقد تمیز دستور»، (5411) ،، امیدزاده بطیّ -15

 

 


